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ببطن مكة وسـط البيـت إذ وضـعا     ي الذي فـوق العلـي رفعـالّأنت الع 
  .)45 /3 :1974 زركلي،(

او يكي از اركان كشور و از رجال دولـت  «: بغدادي درمورد اين شاعر چنين گفته است
  .»بوده و در ادبيات و شعر دستي داشته است

و مورخي است كه در موصل متولـد   ،اديب، شاعرعبدالباقي «: گويد مياو بارة كحاله در
جا كارهاي حكـومتي انجـام داد و در همـان مكـان وفـات       و در آنشد به بغداد منتقل  ،شد

  :استچنين نگاشته او  الترياقديوان ة دربارحسيني جلالي  علامه. »يافت
آشـكارا  ) ع(  در دوسـتي اهـل بيـت   ) التريـاق (الباقي را در ديوانش خلوص و صداقت عبد

بـه ايـن مطلـب اذعـان      الباقيات الصالحاتديوان  طور كه خود شاعر در همان ،توان ديد مي
  :داشته و چنين سروده است

 من نعت أهل البيت أصـحاب العبـا    هــذا الكتــاب المنتقــي و المجتبــي

  .)153 :1422حسيني جلالي، (

  .شده استعبا در آن آورده  و آلايست كه صفات اهل بيت  و برگزيده پاكيزهاين كتاب 
  

 عثماني اوضاع اجتماعي در دورة

م با انقـراض حكومـت سـلجوقي تأسـيس     1200در آناتولي  ةحكومت عثماني در شبه جزير
  .شد

تـوان   مياختصار  بهو ادبي را  ،فرهنگينظر اجتماعي، ديني، ماوضاع حكومت عثماني از 
  : چنين توصيف كرد

نظام، بر مصلحت خليفه  ةتوان گفت كه هدف اساسي و عمد مي اجتماعي اوضاعاز نظر 
 گوناگونرعايا در اين دولت، تركيبي از مردم كشورهاي . شكل گرفته بود نه مصلحت رعايا

  .هاي متعدد بودند زبان ترك با دين وو مانند عرب سوري و عراقي، بربر، كرد، 
ي صـليبي و  هـا  چـون جنـگ   عللـي سامان نبود؛ به  هاين عصر نيز چندان ب ديني اوضاع

فجـور  اي غـرق در ميگسـاري و فسـق و     مغول، شيوع قحطي و وبا و تسلط حاكمان، عده
نمـاز،  بـه  اي ديگر زندگي خـود را   هدكردند و ع لذات طي ميبودند و عمر خود را در اين 

 هتصـوف از ميي ها گذراندند و اين امر سبب پيدايش گروه و انتظار مرگ مي ،غفارعبادت، است



 75   آفرين زارع و مرضيه كهندل جهرمي

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة علوي پژوهش

  .شد كه البته تعداد بسيار كمي در زهد خود صادق بودند
 نشان فرهنگي ماندگي عقب و فقررا با  خودفرهنگي اين عصر نيز به تنزل گراييد و  وضعيت

 ،قهقـرا و زوال رفـت   بـه هاي عثماني و اشغال شام و مصـر، فرهنـگ    ترك وجود سبب به و داد
  ).55 -  49: تا بي امين،(مردم هجوم آورد  هبا گذشت روزگار، جهل و ناداني ب كه چندان
 

  اوضاع ادبي
 و آن هاي قبل وجود نداشـت  كه در دوره شددچار مصيبتي به زبان و ادبيات در اين عصر، 

شدن  همچنين تعطيل. بود عنوان زبان رسمي در حكومت و سياست زبان تركي بهشدن  تعيين
اشـتياق و  در اين دوره كه باعث شد نويسندگان و شاعران عرب  ديوان انشاء از عواملي بود

ي هولنـاك ايـن عصـر،    هـا  خفقـان سبب  و نيز به براي همين .رغبتي به ادبيات نداشته باشند
و  ،رنظرگرفتن نقش مؤثر فرهنگـي، اجتمـاعي  ساكت ماند و ادبيات اين دوره بدون د ها قلم

دولت و رونـق شـعر نيـز دگرگـون شـد و جـز        .به سمت انحطاط پيش رفت خود تمدني
سـرودن اغـراض و   بـراي   كه همت و تلاش شاعران  طوري هايي از آن باقي نماند؛ به ويرانه

  .مضامين والاي شعري كاهش يافت
دولتمردان عثماني به علاقگي  بيبود؛ رونق  بيو نويسندگي نيز در اين دوره  ،كتابت نثر،

ديوان انشـاء   يتعطيل .در اين دوره است ن عوامل ضعف نثرتري ادبيات و زبان عربي، از مهم
هـاي   هرفت و نويسـندگان در نوشـت   شمار مي ضعف نويسندگي به درنيز عاملي مؤثر و مهم 

ي هـا  تكلفـي واضـح در اسـلوب   پيـدايش  و اين به تمايل يافتند خود به لفاظي و علم بديع 
  ).94 :تا رزق سليم، بي(شد منجر نوشتار 

وضعيت شعر در اين عصر نيـز چنـدان خوشـايند نبـود؛ در بررسـي عوامـل مـؤثر در        
  :عثماني موارد ذيل داراي اهميت استـ  شعر عصر مملوكيوضعيت 

 ،ذشـته گ در. هاي شعري اين دوره تفاوت داشـت  هاي شعري گذشته با انگيزه انگيزه. 1
 ـ ـ مندي از عطاياي او يا ارضاي خود از نظر اجتماعي بهره و شاعر با هدف جلب نظر حاكم

زيـرا   ؛نبوده استبين شاعر و حاكم اي  رابطهسروده است، اما در اين دوره  سياسي شعر مي
  .دانستند زبان بودند و از عربي چيزي نمي حاكمان اين دوره ترك

پـي آن   مغـول و در ة ي صـليبي، حمل ـ هـا  چـون جنـگ  اي  كننـده  عوامل ويراندرپي . 2
ها، ثـروت   سوزي، غارت و چپاولگري، هجرت دانشمندان از زادگاهشان و آوارگي آن آتش
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اثـر آن جمـود    از بين رفت و بـر  ،هاي عربي انباشته گرديده بود كه در كتابخانه اي غني ادبي
 .فكري و عقلي بسياري در ادب اين دوره رخ داد

جنـبش نقـدي در ايـن     آن اسـت،  كه قوام شعر بر ،ي نقديها كمبود بررسي سبب به. 3
 .استضعف ادب اين دوره ة ؛ اين امر خود از عوامل عمددوره خاموش شد

بـوده اسـت؛   ) ازدواج لغـوي (ضعف ادبي اين عصـر، مشـكل زبـاني    علل از ديگر  .4
بـي تسـلط   ، بـه زبـان عر  و امـوي  ،شاعران جـاهلي، اسـلامي  برخلاف  ،شاعران اين عصر

خطاهاي زباني و نحوي در شعر  .كار برند بهتوانستند استوار و محكم آن را  و نمي نداشتند
بـردن   كـار  بـه  عـلاوه بـر  منظور از ازدواج لغـوي،  . شد اناين شاعران باعث ضعف شعر آن

چيزي كـه در  ؛ بوده استمفهوم نيز نا نسبت ميان الفاظ مفهوم به ،ي غريب و بيگانهها لفظ
 .شود اين دوره بسيار ديده مياشعار 
بـدين   ؛هاي ضعف ادبي، سستي و ركاكت در اسلوب شـعري اسـت   از ديگر پديده .5
ركاكـت  . شناخت اسرار شعر عاجز استدر زبان و استعمال آن و تصرف از كه شاعر  امعن

و گـرايش بـه    ،سويك از  ،و سستي اسلوب شعري به عواملي چون جهل و ناداني به زبان
 ،شـود  كه منجر بـه ضـعف موسـيقي شـعر مـي      ،ديگرسوي از  ،ه در شعر فصيحالفاظ عام

 ).319 ،310 :تا امين، بي(گردد  مي بر
بـه  ادبيـات و شـعر ايـن دوره     و موجب شد كهدست هم داد   به  دستهمة اين عوامل 

) فترت( ؛ تا جايي كه بسياري از پژوهشگران، اين دوره را عصر انحطاطكشيده شود انحدار
 ةامر سـبب پيـدايش تقليـد صـرف در مضـامين شـعري دور       اين .)310 :همان(خوانند  مي

 .رخت بربستآن از آوري  نوو مملوكي شد ـ  عثماني
ترين سطح خـود رسـيد و ايـن     در عصر عثماني، مضامين مدحي به پايين ،نمونهاز باب 

  : دو نمود اصلي داشته استانحدار و انحطاط 
 وداده  مـي شاعر اين دوره در مدحياتش، خود را بسـيار ذليـل و حقيـر نشـان     : شاعر. 1

و  حيـاء ، اما شاعران ديگـر عصـرها در مـدح خـود پيوسـته      است ريخته آبروي خود را مي
 ،تنگدسـتي رغـم   بـه و  كردنـد  بيان مـي نياز خود را با اشاره و  ندداشت فس را نگاه مين   تعز

  .گذاشتند نميكرامت خود را زير پا 
دليل ركاكت و سستي در الفاظ بوده كـه هـيچ روحـي در آن     انحدار شعر به: شعر. 2

  .وجود نداشت
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در مضامين و معاني مدح اين دوره به هيچ چيز جديدي اشاره نشـده اسـت و    ه،خلاص
ي در تقليد خـود نيـز موفـق عمـل     تح و اند پيشينيان بودهة گو بيشتر مقلد شيو شاعران مدح

  ).98 :همان(ند ا نكرده
 ،كه سـني بـود   اينوجود گذاشت كه با  ة، شاعري پا به عرصاي ادبية در چنين اوضاع آشفت

 خصوص بهبرد،  كار به) ع(  بيتشعري خود را در سرودن اشعاري بس زيبا در مدح اهل ة قريح
ارادت ايـن  و  سـت حاوي معاني و مضـامين والايي  كه) ع(  عليدر مدح مولا  ستاعينيه ة قصيد
  .نام اين شاعر عبدالباقي العمري است. دهد نشان مي) ع(  به حضرت اميرالمؤمنينرا شاعر 

  :مذكور پرداختة اين مقاله با اهداف زير به تحليل قصيد
 مقـام  درجوهاي فراوان، مشخص شد كه تاكنون نه عبدالباقي العمـري  و پس از جست .1

نه ديوانش بـا وجـود   و ادبي معرفي شده است ة دست در عصر عثماني به جامع شاعري چيره
  .موضوع بكر است ،بنابراين. شده استبررسي داشتن اشعار نغز و سبك فني درخور اهتمام 

و ادبـي عصـر عثمـاني و فتـرت ادب، بررسـي       ،فرهنگي با توجه به اوضاع سياسي،. 2
از  متـأثر يـز  ا شـعر عبـدالباقي ن  آي ـشود نمود تا روشن  ميشاعر ضروري ة مايه و شيو درون

شـمار همـين    شعراي بزرگ انگشـت ارزش است و يا در حد  بنيه و كم شرايط عصرش، كم
  .عنايت و بررسي استة شايست دوره
كـه شـاعري    ، امـا ايـن  دنن آ قولي است كه جملگي بر) ص(  ارادت به اهل بيت پيامبر. 3
  .است درخور توجه ،اميرمؤمنان و فرزندانش كندستايش ديوان شعرش را وقف سنيّ 
  

  عينيهة تحليل ابيات قصيد
چيني، از ابتدا بـه   مقدمهبي عبدالباقي العمري، در آن بيت تشكيل شده كه  75اين قصيده از 

خطـاب  » أنت«را در تعدادي از ابيات با واژة او پردازد و  مي )ع(  مدح اميرالمؤمنين امام علي
هاي اين مدحيـه   مايه درون. از اين رويه عدول نكرده است ،مواردياندك در ؛ و جز كند مي

  :توان به اين هشت بخش تقسيم كرد را مي
  ؛است  شمار ايشان را برشمرده بيكه در آن تعدادي از فضايل ) ع(  امام عليوالاي قدر و منزلت  ـ
  ؛)ع(  اميرالمؤمنين كفرستيزييقين و  ،حكمتـ 
   ؛)ع(  علي امامدلاوري و جنگاوري ـ 
  ؛)ع(  يعلكرم امام  و جودـ 
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  ؛)ع(  عليو جايگاه ادبي امام  البلاغه نهج ـ 
  ؛)ع(  علي همتايي امام دانش و بيـ 
  ؛)ع(  حلم امام عليـ 

  .)ع(  ـ شاعر و مدح امام علي
  )ع(  امام علي قدر و منزلت. 1

او والاتـر  : سرايد مي چنين )ع( عبدالباقي العمري در مقام و منزلت اميرالمؤمنين امام علي
ست كـه  ا خانة كعبه ديده به جهان گشوده؛ سرآمد جوانمردان دراز هر والايي است كه 

اصل و نسبي دارد بـس والا  و فاطمه بنت اسد شير نوشيده؛ ة در گهوارة هدايت، از سين
  :اند همگي در اوج بزرگي بوده ي كهو خاندان

 عاوســط البيــت إذ و ضــبــبطن مكــة   عــالا رفأنــت العلــي الــذي فــوق العــ
ـ  ضرع الفواطم  يالفتيـــان منـــك فتـــفتـــيالله در   ارضـع  يدفي مهـد اله

 ـو أنَت ذو حسـب يعـز  عـا ط فـي سـبب أوَج العـلا قرنـي دق  نسـبيي إل

كه در هدايت مـردم بـه توحيـد و يكتاپرسـتي،      كردهدر آغوش كسي رشد ) ع( علي
را در مـورد   حـق  ومولايش او را سرپرسـتي كـرده    .هاي عظيمي ارائه كرده است برهان

پيمـان طـه و    هـم  )ع( اميرالمـؤمنين  .است و پدرش رعايت كرده )ع( امتش، جدش، علي
كـه پيـامبر بـا     ايـن (فـرد برجسـته و مـاهري اسـت     جهـت،   و به همين رسول خداست

بـوده، در رشـد   ) ع( محوري، مربي علـي  دعوت به يكتاپرستي و حق: خصوصياتي چون
  ): است تأثير داشته وي

 ـ  د ترقل  ـاهــا قطعــب راهين تعظــيمبــحجـــر  ذيعرعت في حجـر عليـه ل
ـــاه ــرعـ ــم ـــنْ راع لأمـت  يلـجده و أبيـك الحـق فيـك رع ـ     ـهولاه م

 ـ   ــان  نربيب طــه حبيـب االله أنــت و م ــمرالك ــد برب ــه فق ــه ط ــاي ل  ع

بـا   ايشان و حق .عدالت استو  ترين مردم براساس حق دادرس) ع(  اميرالمؤمنين امام علي
  :فرمود) ص(  اكرم پيامبر كه ، چنانمحشور خواهند شد با همدر روز محشر  يكديگرند و

  ):927: 2002حاكم نيشابوري، ( الحوض علي يردا حتي يفترقا لن علي مع الحق و الحق مع علي
 تحشـران معـا   اًعلي الحوض حقّغداً  نـام بـهلأنت والحـق يـا أقَضـي اأ و

ت بست؛ پيامبر والامقامي كه جز علي كسـي در رتبـة   وعقد اخ) ع(  پيامبر با آن حضرت
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برادر و نظير پيامبر اسـت و فقـط   ) ع(  علي ـ ايشان نبوده است كه با وي پيمان برادري ببندد
  :آمده استحديث منزلت در  .با نبي اسلام تفاوت دارد تدر نبو

 حجـاج نيشـابوري،    بـن   مسلم( بعدي لانبي أنه إلا موسي من هارون بمنزلة مني أنت علي، يا
1995: 4/ 1490:(  

 اأخا سـواك اذا داعـي الاخـاء دع ـ     لـهكـونيأنَز قـدراًن عآخــاك م
ـــه ــر شرعت ــي غي ــنو نب ــت ص  ــ نللأ  و أن ــا شرع ــرش م ــه الع ــاء إل  ـابي

 هـا منحـرف   كـه از آن  هايي است كه هـر  تهمسر دخت هدايتگر مردم به سن) ع(   علي
س المقـد  بيت(دو قبله  هر رو بهين كسي است كه لاو) ع(   علي .ماند از هدايت باز مي ،شود

بـه   هاز مك )ص(   كه در شب هجرت پيامبر كسيهمان  ،به همراه پيامبر نماز گزارد) و كعبه
 مـولا در شـأن   المبيت ليلةآية  و ،كندمدينه، در بسترشان آرميد تا ايشان به سلامت هجرت 

  :نازل شد
  )):207: بقره( بالعباد رؤوف االله و االله مرضات ابتغاء نفسه يشري من الناس من و
 امن حاد عنه عـداه الرشـد فانخزع ـ    أنت زوج ابنة الهـادي إلـي سـنن و

ــذي للقبلتــين مـــع  ـ     و أنــت أنــت ال  ـاالنبي أول مـن صـلي و مـن ركع
 اهجرته قـد بـات مضـطجع   في ليل  و أنت أنت الذي في نفـس مضـجعه

زهرا و نـور دو   ةپارة تنش فاطم و كسي است كه به همراه رسول خدا) ع(  اميرالمؤمنين
ن آحكايت از قرار گرفت و حديث شريف كساء  ييعبازير  )ع(  حسينچشمانش حسن و 

سورة  33قرار گرفتند، آية ) ص(  وقتي اين پنج تن برگزيدة خداوند، زير عباي پيامبـر. دارد
؛ 21 /2: 1411حــاكم حســكاني، ( .آيــة تطهيــر نــازل شــدمباركــة احــزاب، مشــهور بــه 

  :))1501 /4 :1995، يحجاج نيشابور  بن  مسلم
 ابنيـك قـد جمعـا    تي ناظريـه و قُرّ  لك الكسـاء مـع الهـادي و بضـعته

در كندوي زنبوران عسل، به هر سمتي رو كند، همه ة اوست اميرمؤمنان كه همچون ملك
  :نبوي استحديث  دينباشاره  .كنند ميبه همان سوي روي تبعيت از او 
  ):2/116: 1406 ،يروزآباديف ينيحس( نيالمؤمن عسوبي يعل

 أي الجهــات انتحــي يلقــاهمو تبعــا  و أنت يعسوب نحل المـؤمنين إلـي
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 :1359رضـي،    سـيد  ←) ع(  امام علـي به » اميرالمؤمنين« اختصاص لقبدربارة (
 ؛442 /1 :1411كلينـي،   ؛426 : 1369طـاووس،   ابـن  ؛20 :تـا  بـي  ،هعقـد  ابن ؛38

  ).306 /18 :1403مجلسي، 
 .كشـد  است كه هستي صـبح را از فـرق سـر تـاريكي بيـرون مـي      ) ع(  وجود علي براي

  ):است) ع(  وجود حضرت علي برايپيدايش شب و روز (
 عمود صـبح ليـافوخ الـدجا صـدعا      و أنت أنت الذي منه الوجـود نضـي

آن، قدر و منزلـت آسـمان،    برابر درتا آسمان بالا رفته و ) ع(  آثار مقام و منزلت والاي علي
  : فروغ گشته است يآسمان ببرده،  آسمانبر طوري كه وقتي اين آثار، سر  است، بهكاهش يافته 

 الأثيــر و عنهــا قــدره اتضــعايعلــ  و أنت أنـت الـذي آثـاره ارتفعـت
 االصــلعهــام الأثيــر فأبــدي رأســه   و أنت أنـت الـذي آثـاره مسـحت

يش در جايي كه پروردگار رحمان دسـت گذاشـته   ها همان كسي است كه گام) ع(   علي
بالا رفـت و   )ص(  هاي پيامبر از شانه) ع(  كه حضرت علي هاشاره به فتح مك( بود، فرود آمد

  ).كردها پاك  خانة كعبه را از لوث بت
و  ،كنند پوشي مي ها چشم مواقف از بدي برخياو كريم بود و كريمان در در جنگ صفين، 

همـه   ،فضايلي را كه در مخلوقاتش پراكنده خداوند .پذيرد مي آن را  ،چون خدعه كنند با كريم
  ):جا داري آنچه خوبان همه دارند تو يك(است جا در وجود اميرالمؤمنين قرار داده  را يك

 ضـعا في موضع يده الـرحمن قـد و    و أنت أنت الذي حطـت لـه قــدم
 إن الكــريم إذا خادعتــه انخــــدعا  قد خادعوا منك في صفين ذا كـرم

 مــن الفضــائل إلا عنــدك اجتمـــعا  فــي خليقتـــهـاًشيــمــا فـــرق االله

در آن  قـرآن بودنش، تمـام  ) تك(كه با وجود يگانه االله الرحمن الرحيم  باء بسمة اوست نقط
بسـم االله  «در  قـرآن تمـام  : كـه فرمـود  است  )ع(  اشاره به سخن حضرت علي. استگرد آمده 

خلاصـه شـده و مـن    بسم االله » باء«در » االله الرحمن الرحيم بسم«خلاصه شده و » الرحمن الرحيم
  :هستم» باء«نقطة 

ـــع توحــدو ــاء م ــت نقطــة ب  عـا بها جميع الذي في الذكر قـد جم   هاأن

القدس آن  جز دست روحاو دري است كه قدر و منزلت نگهبانش آنچنان بلند است كه 
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القـدس هـم جهـت     روحة والاست كه حتي فرشت آنقدر) ع(   عليمقام امام ( .را نكوفته است
  ): شود ميتقرب بيشتر به خداوند، از طريق ايشان وارد 
 بــغير راحة روح القدس مـا قرعـا    و أنت بـاب تعـالي شـأن حارسـه

  :شد دين مبين اسلام، با شهادت او و فرزندانش داغدار
 و من بـأولاده الإسـلام قـد فجعـا      و أنت من فجـع الـدين المبـين بـه

  )ع(  امام علي كفرستيزي و حكمت، يقين. 2
را  )ع(  سـتيزي بهتـرين خلـق خـدا پـس از پيـامبر       عبدالباقي العمري، حكمت، يقين و كفـر 

  :كند گونه توصيف مي اين
همه عظمت و گستردگي، با آن فلاك الاهايي است كه فلك  درون او سرشار از حكمت

  :فرمودند )ع(  كه به امام علياست ) ص(  پيامبر ي ازاشاره به حديث .استدهم آن  تنها يك
  : )47 /2 :1378؛ شيخ صدوق، 184 :1383طبري، ( إنك منزوع من الشرك، بطين من العلم
 معشارها فلك الأفـلاك مـا وسـعا     و أنت ذاك البطين الممتلـئ حكمـا

 يقـين او اي بـه   هـا، ذره  داند كه كنار رفتن پـرده  مي »عين يقين«شاعر، همچنين ايشان را 
  :يوحديث عل است بديناشاره  ،افزايد نمي

 ؛137 :1363جبرئيـل،    بـن   شاذان؛ 170 /1 :1381اربلي، ( لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا
  ):512/ 2: 1369طاووس؛   بنسيد 

ــه ــزده ب ــم ي ــة انقشــعا   و أنــت عــين يقــين ل ــا أي ــاء يقين  كشــف الغط

كـن   شـرك را ريشـه   اقتدارستيزي نيز مولاي مؤمنين شير دليري است كه با  در باب كفر
  :است كرده

 الــذي بمخلبــه للشــرك قــد نزعــا  و أنــت ذاك الهزبــر الأنــزع البطــل

 ،كه اگر روزي آن را بر شانة افـلاك فـرود آورد   است آبدار،ستيزي شمشيري  در كفر او را
  ): قدر هم كافر، قدرتمند باشد، ياراي ايستادگي در برابر آن حضرت را ندارد هر(ريزد؛  فرومي

 الأفــلاك لانخلعــا فعلــي كتــيومــاً  لـو هويـت بـهحكمت في الكفر سيفاً

 ،كنـد  فـش مـي   چون ماري كه زبان بيرون آورده و فـش  ،كفر را شغلاف شمشير يحت
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كـافران را فـرو   مكـر   ،آيـد  پيكـر دشـمن فـرود مـي     طور كه وقتي شمشير بر بلعد، همان مي
وقتـي بيـرون    و تاب است غلافش آرام ندارد و براي زدودن كفر، بي شمشير، در(نشاند  مي

  ):كند يابد و آماده و بانشاط انجام وظيفه مي شود، رهايي مي كشيده مي
 غمد كلغـد لمكـر الكفـر قـد بلعـا       ينضنض فـيو أنت ذو منصل صلّ

بـه   شود و ميپاره  شب كفر، پاره ،رساند با شمشيرش كافر را به هلاكت مي )ع(  عليكه  هنگامي
  ):نمايد رود و روشنايي هدايت رخ مي با نابودي كفار، ظلمت گمراهي از بين مي(گرايد  روز مي

ــا تســمو ــل لم ــافراًاللي  قرضاب بطشك قـد غادرتـه قطعـا     بشــباي ك

هـا   و طعمة كـركس  كرده رهابيابان  درياور  بياو كسي است كه جنازة كفر را تنها و 
  :ساخته است

 عليه نسر مـن الخـذلان قـد وقعـا      بــالعراء لــذانبــذت للشــرك شــلواً
 
  )ع(  امام علي دلاوري و جنگاوري. 3

خود را وقف نابودي كفر كرده و  )ع(  بينيم به نظر عبدالباقي العمري علي مرتضي كه مي چنان
كـه   ،كفر را .است پرستي جهاد كرده در هدايت مردم به يكتا) ص(  دوشادوش پيامبر رحمت

را چـون شـب، قيرانـدود سـاخته بـود،       نـان آميان مردم جاهليت ريشه دوانده بود و باطن 
. شدن و درخشش نور هدايت و سعادت در ايشان شده است كن كرده و باعث پديدار ريشه

مقابله با كفـاري كـه پنـد و انـدرز و     ق ايمان به تنها پروردگار هستي است كه در قبراي تح
سرسختي كردند و به مبارزه  و اما نپذيرفتند ،شنيدند از پيامبرش خداوند راة سخن روشنگران

باكانه، سپاهيان دشمن را پراكنده و متلاشي  و بي پرداختنبرد  بهبا شجاعت تمام  ،برخاستند
  : را به زانو درآورد نانآساخت و 

 ثبات جـأش لـه ثهـلان قـد خضـعا       كتائب فــيو أنت أنت الذي يلقي ال

كـه گـويي بـا    آورد  مـي تاخت  روز جنگ بدر چنان قدرتمندانه بر دشمنان خدا مثلاً در 
  .است، مسابقه گذاشته است تمام درخشانروز كه همچون ماه  خورشيد نيم

 فــي يــوم بــدر بــزوغ البــدر إذ ســطعا  باريت شمس الضحي في جنـة بزغـت

هـاي آن   از جا درآورد كه حتي اگر مـيخ آنچنان خيبر را ة قلع احزاب، يك تنه درِو در جنگ 
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  :شد مانند ستارگان قطب در جاي خود ثابت و راسخ بود باز هم از جا كنده مي
 كل الثوابـت حتـي القطـب لانقلعـا      و بــاب خيبــر لــو كانــت مســامره

دانسـت كـه    بـود، از ابتـدا مـي   » اسد« دخت، كه خود باك بيگويي مادر شريف اين جنگاور 
او  ،رو فرزند برومندش در نوجواني و پس از آن، يكي از اركان پيشرفت اسلام خواهد شد؛ ازاين

  :چنين بزايد  ناميد؛ و چه اصيل و شرافتمند است شيرزني كه شيرمردي اين» حيدر«را 
 أكــرم بلبــوة ليــث أنجبــت سبعـــا   سمتك أمك بنـت الليـث حيــدرة

  :ماند فرومايه و سرخورده مي اونيز در مقابل » برج اسد«همين شجاعت است كه حتي  سبب به
 عـا السماوي عنه خاسـئا رج رجالب  أنت حيدرة الغـاب الـذي أســدو

  :كشد شمشير ايشان را نيز به تصوير مي) ع(  شاعر در توصيف دلاوري اميرالمؤمنين امام علي
ــد  ــمحـ ــي مقـعـ ــراآي فـ  علــي الآفــاق أن يقـــعامــوج يكــاد   ـرهب يتـ

ــاراً ــده ن ــن غم ــلت م ـــةمروأس  ع الكفــر مــن راووقهــا جـــرعاتجــرّ  ق
ــجعا     من حسامك فـيالحمام حماماًيحك ــاتهم س ــي هام ــار عل ــان ن  لس

 يوم النهـروان مـن نهـر فمـا انتقـعــا       غليلـــه طالمــــا أوردتــــه علقــــاً
ــ ــا أيذب ــارك عن ـــري فق ـــاقصــمتها و دفعــت الســوء   ةفـــاق  فاندفـع

 يروي السني عن لسان الصبح فانـدلعا   ـة أنأراد ســيفك فــي ليــل العجاجــ
 ـ جعال  كان العـلاج بغيـر البـيض مـا نجــعا       وت بالبيض أمراض القلـوب ول

آفاق فرود  ست برا رسد كه نزديك نظر مي ش موجي بها كه در خميدگي اي خميدهشمشير 
از غلاف چنين شمشـيري، آتشـي    ).جهانيان ابايي ندارددر صورت لزوم از پيكار با همة (آيد 

 ينزبـان آتش ـ  ازكبـوتر مـرگ را    .هايي نوشيد خالص جاري كردي كه كفر از صافي آن جرعه
نهـروان آن  جنگ در  هموقتي  .حكايت كرد ،آمد بر سر كافران مشرك فرود ميكه شمشير تو 

بـا   هر انحراف كمرشكن را .دطرف نش ش برا سوزش تشنگي ،كرديرا در نهري از خون وارد 
ها و شـرها را   شمشير مشهورت همة كژي با(دي كرذوالفقارت شكستي و سوء و بدي را دفع 

شمشير تو اراده كرد تا در شب پوشيده از گرد و غبار از زبان  ).از اسلام و مسلمين دفع كردي
را درمـان كـردي و    درونيهاي  تو با شمشير، بيماري .گونه شد صبح نور را روايت كند كه اين

  .شد مؤثر واقع نمي ،گرفتي اگر به جز شمشير راه ديگري جهت درمان در پيش مي
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فـرد   آيد، عبـدالباقي العمـري شمشـير معـروف و منحصـربه      طور كه از ابيات برمي همان
داند كه بدان دردها  ها، پليدها و اشرار مي ها، شرارت نابودي پليدية قهرمان قهرمانان را وسيل

عينيـه شـاعر،   ة شد و نور و روشنايي درخشيدن گرفت؛ حتي در بيـت دهـم قصـيد    درمان
مرزهـا را آبيـاري    خشـمگنانه داند؛ شمشيري دو لبه كه گاهي  شمشير مي عيناميرمؤمنان را 

، بـه  پـذير نيسـتند   يتكه هرگـز هـدا  را  گروهي .بخشد ها را شفا مي كند و گاهي فطرت مي
  :سازد مي آگاهآورد و  را به خود مي رساند و گروهي هلاكت مي
 يسقي الثغـور و يشـفي مـرة طبعـا      أنت بـالطبع سـيف تـارة عطبــاو

  )ع(  امام علي جود و كرم. 4
گفـتن از يقـين،    بر پرداختن به منزلت ولي خدا و جانشين پيامبر او، و سـخن   شاعر، علاوه

حكمت، كفرستيزي، دلاوري و جنگاوري آن بندة صالح خدا، از جود و كرم، جايگاه ادبـي  
كسي اسـت كـه از    فريادرسِوي  :ديگو يمبه ميان آورده سخن ايشان نيز  البلاغة نهجامام و 

دست  كه به بخشش وي اميد بسته وكسي  و براي آناست ده برنابودي ترسيده و به او پناه 
  : باران است ،به دامنش شده

ــا   يأنت غوث و غيث فـي ردي و نـد و ــراج لاذ و انتجعــ ــائف و لــ  لخــ

  :هراسد كه از روزگارش مياست ست كه به او پناه آورده و پناهگاه كسي ا اي گاه پناهنده تكيه
 و أنت حصن لمن من دهـره فزعـا    و أنــت ركــن يجيــر المســتجير بــه

به  ،به بخشش غير تو قانع باشد و كسي كهيابد  عزتّ مي ،كردهكسي كه به كرم تو طمع 
  : رسد ذلت مي

 مـن قنعـا   من سواه ذلّ يو في جد  مـن طمعـاو أنت من في بنداه عـزّ

به اعطاي طعام، لباس يا مـال بـه افـراد نيازمنـد و اميـدوار      ) ع(  جود و كرم اميرالمؤمنين
هـاي مـالي و شـجاعت آن حضـرت      بلكه دين مبين اسلام نيز از حمايـت  ،شد خلاصه نمي
  :و قدرتمند شد برخوردار

ـــدين فادرو در  وأنت مـن حمـت الإسـلام ومزتـه ــدتاه ال  عــاعــت لب
  

   )ع(  نهج البلاغه و جايگاه ادبي امام علي. 5
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كـن و   ريشـه گمراهـي   بـدان به ما رسـيده و  ] يا علي[است كه از تو  هدايتگري، البلاغه نهج
  :سركوب شده است

ـــناالبلاغــة نهــج عنــك بلّنهــج  فانقمعـا  عرق الغـي  به اجتثّرشداً  غ

 البلاغـه  نهج با ،رفت شمار مي ناداني بهو مغزهايي كه براي ستمكاران بدترين ظرف تكبر 
  :اعتبارش را از دست داد

ــة ــي أدمغ ــل البغ ــت لأه ــه دمغ  لنخوة الجهل قـد كانـت أشـر وعـا      ب

سرايي بر فـراز   بديل عرصة بيان با خطابه آوري كه امير بي بسيار خطيبان سخنور زبانچه 
دستي بـه نـام علـي، بـر      اديب چيره(چنانكه خيانت را از بين برد  آن ،منبرها سركوبشان كرد

  ):شتندارا  اوكس توان رقابت با  تمامي اديبان شيوا سخن فائق آمد و هيچ
ــدر فانصــقعا   كم مصقع من خطاب قـد صـقعت بـه ــابر صــقع الغ ــوق المن  ف

  
  )ع(  همتايي امام علي بي دانش و. 6

كند  معرفي ميسرايي  خود را مديحه، )ع(  عبدالباقي العمري با ذكر دو ويژگي ديگر امام علي
  : است دلپسند و برازنده ستودهممدوحش را كه 

دغدغـه   بـي  دارد كه) لنگرگاهي(ست كه در سرحدش گلوگاهي ا اي امام درياي گسترده
  ):داردبه دانش و وسعت وجودي آن امام همام اشاره ( .تواند آب هفت دريا را بنوشد مي

ــفه ــر بمرش ــه ثغ ــر ل ــيط بح  للأبحر السبع مـأمون الشـجا كرعـا     بس

كـه در دويـدن بـه گـرد او      كس براي رسيدن به ايشان سوار بر مركب نشد جـز آن  هيچ
  ):احدي را ياراي برابري با ايشان نيست( .نرسيد و خوار شد

 إلا و عن شـأوه فـي عـدوه ضـلعا      فـي أثـره أحـدو ما امتطي لاحقـاً
  

  )ع(  حلم امام علي. 7
بـه خـدا    ،كرد اگر روز عاشورا بر شهداي كربلا غمگساري مي] اين امام با اين همه فضايل[

  . برد سوگند جز به پروردگار شكايت نمي
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 فما سوي االله واالله اشـتكي الوجعـا    الطفـوف لهـملئن توجع فـي يـوم
  
  )ع(   شاعر و مدح امام علي.  8

ام و پيوسته در سرودن مديحه دست بـه   گوي توام كه نيكو و دلپسند تو را ستوده من مديحه
، ثنـايش  به ابتكار روي آوردآوردن بلندي و رفعت  دست هزنم و كسي كه براي ب آوري مي نو

  :شود ابتكاري مي
 ـ  ــدعا   ان مـدحك لاأبا الحسين أنـا حس ــي انشــائه الب ــر ف  أنفــك أظه

ـــراً ــاء مبتك ــن راح للعلي ــل م  جــاء الثنــاؤ علــي عليــاه مخترعــا  و ك
فرود آورده و هر صدايي براي دكلمـه  تعظيم تمام حروف براي سرودن اين مديحه سر 

  :است كردن آن، به خاموشي گراييده
 و كل صـوت إلـي إنشـاده خشـعا      مدح لقد خضعت كل الحـروف لـه

ايـن مديحـه،   ( .اسـت  كردهآن را تراوش  هانديشپديد آمده و  از صميم دل شاين ستاي
  ):نتيجة فوران انديشه و احساس است

 ـ  وفكر  مستنبط من قليـب القلـب ينضـحه  اهل تنزح الافكـار مـا نبع

را با حروف و ) ع(  عليشمار شخصيتي چون اميرالمؤمنين امام  شود فضايل بي آيا مي اام
  :گويد ها سرود؟ در پاسخ به اين پرسش شاعر مي واژه

از تعيـين   گـاه آيـم و نـاتوانم؛ و هـر     برنمـي و اچراكه از عهدة ستودن  ،طلبم پوزش مي
  :شد ميتر  شدم، اين حدود گسترده ميناتوان  شحدودي براي ستودن

 اتسـعا  و كلما ضقت عـن تحديـده    عن إحاطتـهفقد ضقت ذرعاًعذراً

عبدالباقي العمري ضمن دعا براي نخستين كوكب آسـمان امامـت و خانـدان پـاكش از     
گونه قصـيده را بـه    كند كه اين مديحه را از او بپذيرد و اين خواست مي محضر حضرتش در

  :رساند پايان مي
دار بـر   اي طوق كه پرنده كند و ماه طلوع، و تا هنگامي تا زماني كه خورشيد غروب مي

تـرين سـلام خـدا بـر تـو و خانـدان        تـرين و نـوراني   باشكوه ،نالد از شاخه، از اندوه ميفر
  :ت بادا گرامي
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 شمس و ما قمـر مـن أفقـه طلــعا      سـلام االله مـا غربـتيعليك أسـن 
ـــة ــا ناحــت مطوق ــر م  من فوق غصن أسي في حزنها ينعـا   و آلــك الغ

  :نظيرش را نشنيده پذيرا باش بالاثنايي را كه عالم  ،اي جان جهانيان فدايت
 بمثلــه العــالم العـــلوي مــا سمـــعا  فاقبل فدتك نفـوس العـالمين ثنـا

  
  عينيهة شناسانه به قصيد زيبايينگاهي 

است كه  يبلاغ يها ييبايز يبرخ يات دارايانحطاط ادب ةش در دوريسرارغم  بهده يقص نيا
 يادب يها هيازجمله موارد آرا. كند ميز يارزش آن دوره متما يد سست و بير قصايآن را از سا

 يان كلماتيكه م  جا كرد، آن هاشار »جناس« صنعت شاعر ازة توان به استفاد ميده يقصن يدر ا
، »عار«و » يرع ـ«، »نسـب «و » حسـب «، »رضـعا «و » وضعا«و » رفعا« ،»يالعل«و» العلي« مانند

  . است كردهجناس را برقرار  گوناگونانواع » شرع«و » عرش«
آن  ييبـا ياست كه جناس به همراه صنعت تضاد موجـب ز  ياتيز از جمله ابير نيت زيب

  :شده است
 لخــــائف أو لــــراج لاذ و انتجعــــا  في الردي و نديغوث و غيثأنت و

ز نقش خـاص  ين ييمعنا يها هيده، آراين قصيكار رفته در ا به يلفظ يها ييبايگذشته از ز
 يبـا يز يهـا  استعاره يي ازها ر نمونهيات زيجمله، اب  از .كند ميفا يده ايقص ييبايخود را در ز

  :ده استين قصيا
 هــام الأثيــر فأبــدي رأســه الصــلعا  و أنــت أنــت الــذي آثــاره مســحت
 أكرم بلبوة ليـث أنجـــبت سبعـــا     سمتك أمـك بنـت الليـث حيـدرة

 للأبحر السـبع مـأمون الشـجا كرعـا      ســيط بحــر لــه ثغــر بمرشــفهب
 صبح ليـافوخ الـدجي صـدعا   دعمد  نت الذي منه الوجـود نضـيأنتأو 

  :ر اشاره نموديت زيتوان به ب ميشعر  يها هيو از نمونه تشب
 الــذي بمخلبــه للشــرك قــد نزعــا  نــزع البطــلو أنــت ذاك الهزبــر الأ

موجود در  يقيده، ترنم و موسيكار برده شده در قص به يو معنو يلفظ يها هياضافه بر آرا
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د موجود در آن يكأات با توجه به تياز اب ياريبس يدر ابتدا »أنت« ةده است كه تكرار واژيقص
ه، نقش يم در كلمات قافيتفخ يشاعر از حروف داراة همراه استفاد ده، بهيقص ياق مدحيو س
  .كند ميفا يآن ا يمدح يده و انتقال معنايدر توازن آهنگ قص ييسزا به

ده، شـاعر در  يحـاكم بـر كـل قص ـ    يقير از موسين است كه غيگر ايد توجه شايان ةنكت
  :حروف منتقل كند يت را با استفاده از نوع آوايب يفضا كرده يات سعياب يبرخ

 غمد كلغـد لمكـر الكفـر قـد بلعـا       ينضنض فـيو انت ذو منصل صلّ

  .كنند مير را منتقل يحاصل از شمش يصدا ص و ض كاملاً يت صداهاين بيرسد در ا مينظر  به
 يادب يها ييبايز يكه دارد، دارا ييبها پرة يما جدا از درون ،عبدالباقية ينيكه ع نيخلاصه ا

  .ز هستيشش نيدايپ ةدر دور يفرد منحصربه يو بلاغ
ي ادبي و وجوه ها ست از آرايها سرشار ، اماگرچه سبك و سياق آن متأثر از عصر اوست

ازدواج لغـوي،  ة لئو مس ـ) فترت(سستي و ضعف ادبي شايع در عصر انحطاط  ، منتهابلاغي
كامـل دارد و  ة در اين قصيده راهي ندارد؛ چرا كه شاعر به زبان عربي و زبـان شـعر احاط ـ  

  .الفاظ عاميانه هم به كار نبرده است
  
  گيري نتيجه

از اديـان و مـذاهب   ي بيدار ها نظير است كه وجدان شخصيتي بي) ع(   طالب بن ابي   امام علي
مـذهب   عبدالباقي العمري نيز شاعري است سـني . اند گوناگون به بيان فضائل ايشان پرداخته

تصوير   به گوناگوناز جهات  را) ع(   خود، عظمت و شكوه حضرت علية عينية كه در قصيد
، نه قصد تكسب داشته و نه تقـرب بـه حاكمـان؛    قصيدهشاعر از سرودن اين . كشيده است

: اًثاني ـ ؛دانسـتند  مـي عثماني، ترك زبان بودند و از عربي چيـزي ن ة حاكمان دور: كه اولاً  چرا
  .جوي نام و آوازه نبودو عبدالباقي العمري از اركان كشور و رجال دولت بود و در جست

اي صادق و خالص و برخاسته از عمق معرفـت شـاعر نسـبت بـه      ه با عاطفهياين مدح
و  ،زبان شعر شـاعر، بلاغـت او   و سروده شده )ع(   عليامام همتاي اميرمؤمنان  شخصيت بي

دارد و البتـه   مـي  اي را به تعجب وا هر خواننده ،كار برده است هيي كه بها تشبيهات و استعاره
گرچـه ايـن شـاعر در    . جهت فهم دقيق معنا به شناخت علوم بلاغي و لغت  نيازمند اسـت 

وي به هنر و دانش شعر و شاعري، ة شاعري، احاطة اما قريح ،زيسته ميفترت ادبيات ة دور
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از او  )ع(  صادق و اخلاص در ارادت به اهل بيتة و عاطف ،تسلطش بر زبان و ادبيات عربي
  . فرد كرده است به ي منحصرها شاعري توانا ساخته و شعرش را داراي ويژگي

  
  منابع
  .كريم قرآن
 :قـم ، عبدالرزاق محمد حسين حرزالدين: به كوشش، )ع(اميرالمؤمنينفضائل  ).تا بي( بن سعيد  عقده، محمد  ابن

  .يلدلالنشر 
  .هاشم بني مكتبة :، تبريزكشف الغمة ).ق1381( بن عيسي   اربلي، علي
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